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Abstract 
The infallibility (ʿIṣma) of the Prophet of Islam (PBUH) is one of the important topics that has been 
referenced and emphasized in the Qur’ān and authentic narrations, just as the rational approach also 
supports and confirms this matter. Nevertheless, in some important Sunni narration sources, there are 
reports that challenge this infallibility and diminish the spiritual and moral personality of the Prophet. 
The narration of these reports, in addition to casting doubt on the Prophet's infallibility, has become 
a tool for casting suspicion by some Orientalists and opponents regarding his personality. On this 
basis, the present essay, using a descriptive-analytical method and a hadith criticism approach 
focusing on text critique, will - by critiquing these narrations and referencing Qur’ānic verses and 
conclusive and reliable evidence - prove the infallibility of the Prophet of Islam both before and after 
his prophethood. The research result indicates that: narrations contradicting the Prophet's infallibility 
are in absolute contradiction with the verses of the Holy Qur’ān and solid traditional and rational 
evidence, and therefore are not acceptable. Furthermore, the comprehensive traditional and rational 
evidence serves as conclusive proofs for critiquing and rejecting any narration contradicting the 
Prophet's infallibility, even if it has a sound chain of transmission and is recorded in a credible book. 
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 63 یاپیپ، 2شمارة ، 81سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 216-643 ، صص8141 و تابستان بهار

        مروری مقاله 
 

 صلی الله علیه و آله اسلام امبریعصمت پ روایات معارض با تحلیل انتقادی
 

  01/10/3001تاریخ دریافت:  یبلداج یاصغر طهماسب
 10/01/0013تاریخ پذیرش:  

 بوده است. هروز نزد نویسند 7 مقاله برای اصلاح به مدت

 
 چکیده
شده است؛  دیبه آن اشاره و تأک حیصح اتیاست که در قرآن و روا یاز موضوعات مهمّ یکی)ص( امبراسلامیپعصمت 

ارد و یاتیمنابع روائی مهمِّ اهل سنت، روا یمویّد و موکّد این مساله است؛ با این وجود، در برخ زیهمچنان که سیره عقلا ن
علاوه  اتیروا نی. نقل ادهدیآن حضرت را تنزّل م یو اخلاق یمعنو تیو شخص کندیشده، که این عصمت را خدشه دار م

 شانیا تیشبهه افکنی برخی از مستشرقان و مخالفان در رابطه با شخص یبرا یابزار امبراسلام،یبر تشکیكِ عصمت پ
 نیضمن نقد ا ن،تحلیلی و رویکرد نقد الحدیثی از نوع نقد مت _اساس، جستار پیش رو با روش توصیفی  نیاست؛ بر اشده
نماید. را قبل و بعد از بعثت، اثبات می امبراسلامیقرآن و شواهد قاطع و قابل اعتماد، عصمت پ اتیبا استناد به آ اتیروا

و ادله  میکرقرآن اتیبا آ ینیدر تعارض تبا امبراسلام،یمعارض با عصمت پ اتِیاز آن است که: روا ینتیجه پژوهش حاک
وان براهین به عن یو عقل یمجموعِ ادله نقل گر،ید یاز سو ستند؛ین رشیقابل پذ ل،یدل نیو به ا دمتقن هستن یو عقل ینقل

 ست.ا امبراسلامیو نقل در کتاب معتبر( با عصمت پ حیبا سند صح یمتقن، منبعی در نقد و رد هر روایت معارض)حت

 

 الحدیث.، فقه موضوعه ، احادیث، عصمت)ص(پیامبراسلام :واژگان کلیدی
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 طرح مسئله

 ترین مباحثی است که در قرآن مطرح شدهمقام و شخصیت پیامبراسلام)ص( و اعتقاد به نبوت ایشان یکی از مهم

اللََِّّ كِنْ رَسحولَ لما كانَ مُحَمَّدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رجِالِكحمْ وَ » :کندمیمعرفی « خاتَمَ النَّبِیِّینَ»کریم پیامبراسلام)ص( را است. قرآن
و جایگاه ایشان را به عنوان رحمتی برای جهانیان بیان  .(04:)الاحزاب «ءٍ عَليما  خاتَََ النَّبِيِ يَن وَ كانَ اللََّّح بِكحلِ  شَيْ  وَ 

ایشان در قرآن اسوه تمام کسانی معرفی شده که امید به  .(741:)الانبیاء «وَ ما أرَْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْْةَ  للِْعالَمينَ » نماید:می

نْ كانَ رَسحولِ اللََِّّ أحسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَ  لَقَدْ كانَ لَكحمْ في» دیدار خدا و روز آخرت دارند و این نهایت شرافت ایشان است:
َ كَثيرا   َ وَ الْيَوْمَ الْْخِرَ وَ ذكََرَ اللََّّ ترین مقام معنوی مقام ایشان تا آنجا رفعت یافته که به نزدیك .(17:الاحزاب) «يَ رْجحوا اللََّّ

« عَبْدِهِ ما أوَْحى إِلّ أوَْحى/ ََ  فَكانَ قابَ قَ وْسَيْنِ أوَْ أدَْنى /ثُحَّ دَنا فَ تَدَلَّّ /  وَ هحوَ بِالْْحفحقِ الَْْعْلى» به خداوند رسیده است:

اطاعت مطلق از پیامبراسلام)ص( در کنار اطاعت از خداوند  بر ملازمتِ ،در آیات متعدد قرآن .(1-74:النجم)

گر ا زیرانماید؛ ایشان را بیان می سیره علمی و عملیت که این نهایت عصمت و حجیّ  ،استسبحان تاکید شده

ه این در حالی است ک .شدندیپیامبراسلام)ص( فقط در امر دین و تبلیغ آن معصوم بود، این آیات، مقیدّ ذکر م

وَ أَطيعحوا » تاکید شده که حاکی از عصمت مطلق ایشان است: بدون هیچ قیدی و به طور مطلق، از پیامبراسلام اطاعت
حُوا ذا ََ أَ  يَسْئَلحونَكَ عَنِ الْْنَْفالِ قحلِ الْْنَْفالح للََِِّّ وَ الرَّسحولِ فاَت َّقحوا اللَََّّ وَ »( ؛ 731:آل عمران« )اللَََّّ وَ الرَّسحولَ لَعَلَّكحمْ ت حرْحَْحونَ  صْْلِ

خداوند سبحان مقام پیامبراسلام را آنچنان شرافت بخشیده  .(7:الانفال« )بَ يْنِكحمْ وَ أطَيعحوا اللَََّّ وَ رَسحولَهح إِنْ كحنْتحمْ محؤْمِنينَ 

بُّونَ اللَََّّ » اطاعت از پیامبراسلام بیان شده است: ،که شرط دوستی حقیقی با خداوند يُحْبِبْكحمح اللََّّح وَ  اتَّبِعحويفَ  قحلْ إِنْ كحنْتحمْ تُحِ
با تبیین قرآنی شخصیت پیامبراسلام)ص(،  اما( و آیات متعدد دیگر. 37:آل عمران« )يَ غْفِرْ لَكحمْ ذحنحوبَكحمْ وَ اللََّّح غَفحورٌ رَحيمٌ 

تمایه شد و دسدر منابع متعدد وارد  ،احادیثی جعل شد که معارض با ساحت مقدس پیامبراسلام بود و این جعلیات

وایات رتا آنجا که با استناد به همین گردید؛ شبهات معاندان اسلام و مستشرقان درباره مقام وحیانی پیامبراسلام 

ت یّبا توجه به اهم پژوهههای موهن در تخریب شخصیت پیامبراسلام ساخته شد. این ، فیلم ها و انیمیشنجعلی

ابتدا  ،و دقیق با استناد به قرآن و ادله معتبر یست تا با رویکردی علمپاسخگوئی و رفع شبهه در این باره، درصدد ا

قبل  ص()عصمت پیامبراسلام ،آنگاه با استناد به ادله نقلی و عقلی ؛روایات جعلی در این باره را نقد و طرد نماید

شود این است که: با توجه به این که روایات سوال مهم که در اینجا مطرح میو بعد از بعثت ایشان را اثبات نماید. 

ترین منابع روائی اهل سنت نقل شده، آیا صرف سندِ صحیح و معارض با عصمت، بعضاً با سندِ صحیح در مهم

ابی قرار یتواند دلیلی بر پذیرش روایت باشد؟ یا این روایات حتی با سند صحیح باید مورد ارزمنبع معتبر، می
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گیرند؟ این پژوهش بر مبنای این مساله مهم در صدد تحلیل و بررسی این مهم، با اشاره به روایاتی از این قبیل 

 است.

 تحقیقپیشینه 

 های متعددی انجام شده است که در چند محور قابل تقسیم هستند:در ارتباط با عصمت پیامبراسلام، پژوهش

ها در رابطه با عصمت، به صورت کلّی عصمت همه انبیاء را مورد بررسی برخی از پژوهش ،در محور اول 

کتاب  ، شریف مرتضی درنداو در این باره به بررسی آیات و روایات در رابطه با عصمت پیامبران پرداخته قرار داده

ران، با ادله در زمینه عصمت پیامبتنزیه الانبیاء به بررسی عصمت پیامبران پرداخته است و ضمن پاسخ به شبهات 

ها به بررسی آیات به ظاهر برخی از پژوهش ،محور دومدر  نقلی و عقلی عصمت پیامبران را اثبات نموده است.

اند. مقدم و همکاران در اند و این آیات را مورد تحلیل و بررسی قرار دادهمعارض با عصمت پیامبران پرداخته

آراء مفسّران  به بررسی« ولی و نسبت آن به عصمت پیامبر با تاکید بر آیه اول سوره تحریمترک ا» ای با عنوان:مقاله

و  )مقدم انددر این باره پرداخته و ارتباط میان عصمت پیامبر و ترک اولی در این آیه را مورد بررسی قرار داده

و  ارتباط با عصمت پیامبران پرداختهها در این باره نیز، به بررسی آیات دیگر در دیگر پژوهش .(7041همکاران، 

ها، آیات به ظاهر معارض با اند؛ که برخی از این پژوهشعدم تعارض این آیات با عصمت پیامبران را بیان نموده

عصمت پیامبران را بررسی نموده و برخی دیگر به صورت موردی، آیات به ظاهر معارض با عصمت پیامبراسلام 

علمداری، پورنصرالله؛ 7047؛ امدادی و همکاران، 7041)کهن ترابی، چدانی،  اندرا مورد بررسی قرار داده

های ها به نقد موردی دیدگاهبرخی از پژوهش ،سوم محوردر  .(7047؛ رحمانی و همکاران، 7044امیری، حاجی

اوی و نقد قرآنی واک»ای با عنوان: اند؛ سعدی و همکاران در مقالهنادرست درباره عصمت پیامبراسلام پرداخته

به نقد دلایل ابوزید پیرامون عصمت پیامبراسلام پرداخته و « نظرگاه نصر حامد ابوزید پیرامون عصمت پیامبر

یات ادر رابطه با نقد رو محور چهارم. (7041)سعدی و همکاران،  اندناصحیح بودن دیدگاه ایشان را اثبات کرده

 «اعتبارسنجی روایات ضربه پیامبر و درخواست قصاص»ای با عنوان:مقالهکه در این باره، ، است معارض با عصمت

رفته گدر این پژوهه، این روایات مورد بررسی سندی و دلالی قرار ؛ به قلم رسول محمد جعفری نگاشته شده است

، در این محور .(7044)محمدجعفری، ای بیان شده استو در نهایت ناصحیح بودن این روایات با استناد به ادله

ز ا این پژوهش های قابل توجّهی انجام نشده است.پیرامون نقد روایات معارض با عصمت پیامبر اسلام، پژوهش

 گوناگون محورهای در روایات را این  ی، احادیث معارض با عصمت را استخراج نموده وئروا جوامعترین مهم
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 معتبر، وائیر و قرآنی ادله به استناد با متن، نقد نوع از الحدیثی نقد رویکرد با نهایت در و است کرده بندی دسته

 نموده است. نقد را روایات این

 مفهوم عصمت. 8

رود. لغت پژوهان درباره این واژه عصمت یکی از واژگانی است که پیرامون انبیاء)ع( و ائمه معصوم)ع( به کار می

در کلام عرب « عصمت» نویسد:عصمت میاند؛ ابن منظور در تعریف لغوی واژه نظرات نزدیك به هم بیان کرده

 ،که او را از آنچه موجب هلاکت او است معناستخود به این  بنده به معنی منع است و عصمت خداوند نسبت به

عصمت به معنای منع است، »نویسد: باره میجوهری در این .(040، ص71م، ج7714ابن منظور، « )داردباز می

عنی ی« اعتصمت بالله»یعنی غذا از گرسنگی او جلوگیری کرد، و عصمت به معنای حفظ است، « عصمه الطعام»

امام صادق)ع( (. 7791، ص5ق، ج7041جوهری، « )از گناه خودداری کند پروردگاربه لطف  شخصیکه  وقتی

يعِ مََُارمِِ » نماید:به قرآن کریم اینگونه تعریف می معصوم را با استناد اللََِّّ وَ قاَلَ اللََّّح تَ بَارَكَ  الْمَعْصحومح هحوَ الْمحمْتَنِعح بِاللََِّّ مِنْ جََِ
که به کمك معصوم کسى است  .(733ق، ص7043، صدوق) «صِْراطٍ محسْتَقِيم وَ مَنْ يَ عْتَصِمْ بِاللََِّّ فَ قَدْ هحدِيَ إِلّ -وَ تَ عَالَّ 

و هر که به خدا عصمت و پناه »خود را از همه محرّمات الهى نگه دارد. خداوند تبارک و تعالى فرموده است:  ،خدا

تعاریف اسلامی در تعریف اصطلاحی عصمت، اندیشمندان «. جوید، هر آینه به راه راست هدایت شده است

صمت از الطافی است که شخص با داشتن ع»نویسد: میشریف مرتضی در تعریف عصمت اند؛ متعددی ارائه نموده

، دمفی شیخ(. 97ق، ص7047شریف مرتضی، « )گزیندو پرهیز از انجام آن را برمی زشتی)گناه و اشتباه(آن، پاکی از 

 :نویسدکند و میبه اجتنباب از گناه و در عین حال به داشتن اختیار در انجام دادن گناه اشاره میدر تعریف عصمت 

شود و او را از وقوع در معصیت و ترک اطاعت که شامل حال مکلف می عصمت، لطفی از جانب خداوند است»

علامه مظفر در تعریف (. 31ق، ص7070مفید، )« دارد؛ با این که آن شخص قادر به انجام آن دو استباز می

عصمت، دوری از گناهان کوچك و بزرگ و همچنین دوری از اشتباه و » :نویسدعصمت و دامنه مصادیق آن می

فراموشی است؛ هر چند صدور این موارد از پیامبر به لحاظ عقلی مانعی ندارد؛ اما واجب است معصوم از انجام 

شود، همچون: غذا خوردن در هایی که موجب سبك شدن و خفّت در میان مردم میکارهای منافی مروّت و کار

 :ش7394)مظفر،  «و هر کاری که در عرف مردم ناپسند باشد، پرهیز کند محل عبور و مرور، خنده با صدای بلند

اعث است که ب همان گونه که بیان شد عصمت انبیاء به معنای منزه بودن آنان از هر گناه و خطا و اشتباهی .(10ص

ین امر اند؛ که البته ااز هر گونه خطا و اشتباه منزّه بوده شود. بر این اساس، انبیاءتشکیك در رسالت الهی آنان می

به جهت شایستگی آنان و توفیق الهی بوده است. عصمت انبیاء یك مفهوم جبری نیست؛ به این معنا که آنان به 
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اند؛ بلکه به این معناست که انبیاء و امامان معصوم و از خود اختیاری نداشته اذن خداوند از گناه و خطا معصوم بوده

اند که با اختیار خود و توفیق الهی از هر گونه گناه و معصیت دوری به درجه ای از تکامل و معرفت رسیده

جانب  ند تا رسالت آنان ازبا اختیار خود و توفیق الهی از هر گونه خطا و  گناه منزه هستانبیاء نمایند. بنابراین می

 مردم تائید شود و تشکیکی در آن راه نیابد.

 روایات معارض با عصمت پیامبراسلام)ص(. 2

با توجه به این که عصمت انبیاء و در راس و صدر آن ها عصمت پیامبراسلام مستند به قرآن کریم و روایات قطعی 

شود که نه تنها با عصمت هل سنت، روایاتی مشاهده میباشد؛ در برخی از منابع روایی مهم او سیره عقلاء می

یل و ت مورد تحلبلکه در تعارض با قرآن کریم نیز هستند. در ادامه برخی از این روایا ،پیامبراسلام معارض است

 گیرند.بررسی قرار می

 بهتان خشم و آزار و اذیت مومنان از سوی پیامبراسلام)ص( .2-8

 هایی که به مومنانکند که در آن پیامبراسلام)ص( در قبال آزار و اذیتنقل میمسلم در کتاب صحیح روایتی  

سَمِعْتُ أَبَا هرَُیْرَةَ، یَقُولُ: سَمِعْتُ » ها در قیامت کفاره قرار دهد؛ متن روایت:خواهد که برای آنرسانده، از خداوند می

الْبَشرَُ، وَإِنِّی قَدِ اتَّخَذْتُ عِنْدکََ عَهْدًا  یَغْضَبُ کَمَا بَشرَ ،یَغْضَبُ  محَُمَّد   إِنَّمَا اللهُمَّ   :رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ علََیْهِ وَسَلَّمَ، یَقُولُ 

مسلم، بی « )امَةِإِلَیْكَ یَوْمَ الْقِیَ ، تُقَرِّبُهُ بهَِالَنْ تُخْلِفَنِیهِ، فَأَیُّماَ مُؤْمِنٍ آذَیْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهاَ لَهُ کفََّارَةً، وقَُرْبَةً

. در این روایت منسوب به پیامبراسلام، ایشان در برابر اذیت و آزار مومنان و دشنام دادن به آنان، (1449، ص0ج :تا

خواهد که این موارد را کفاره گناهان کسانی قرار دهد که از سوی ایشان مورد آزار و اذیت و دشنام از خداوند می

 اند.گرفته قرار

 نقد و بررسی. 2-8-8

کریم مهیمن بر تمام کتاب های آسمانی است؛ پس اخلاق کریم بود و قرآناخلاق قرآن )ص(اخلاق پیامبر اکرم

های آسمانی بر آنان نازل شده است)جوادی آملی، پیامبراسلام)ص( برتر از اخلاقی پیامبرانی است که سایر کتاب

 با روایت پیش گفته هستند: 7آیات و روایات متعدد در تعارض تباینی ،در این رابطه .(791ش، ص 7399

متعددی از قرآن درباره اخلاق والا و عظیم پیامبر است که در تعارض با روایت آیات  قرآن: آیات. 2-8-8-8

 پیش گفته هستند از جمله: 

                                                 

 
 مراد از تعارض تباینی، آن است که یك روایت با قرآن یا دلیل قطعی دیگر به هیچ صورت قابل جمع نباشد. 7
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وَ / ما ضَلَّ صْاحِبحكحمْ وَ ما غَوى» داند:کریم اخلاق و رفتار پیامبر اعظم)ص( را در تمامی امور وحی الهی میقرآن
این آیات مقام پیامبراسلام را برای مردم  .(3-5 :)النجم «عَلَّمَهح شَديدح الْقحوى/  إِنْ هحوَ إِلاَّ وَحْيٌ يحوحى/  ما يَ نْطِقح عَنِ الْْوَى

بر این مطلب تاکید دارد که قول و فعل و تقریر پیامبراسلام حاکی از وحی است و « صاحبکم»تعبیر ؛کندتبیین می

شود که این وحیانی بودن از تعلیم خداوند سبحان است. به عبارت دیگر اگر در یك این مطلب تبیین و تاکید می

ر ت قرآن که پیامبراسلام)ص( بتقسیم بندی وحی را دو قسمت وحی قرآنی و وحی غیر قرآنی تقسیم کنیم، آیا

کند وحی قرآنی و رفتار و سیره ایشان و تبیین ایشان از قرآن وحی غیر قرآنی است؛ که در هر دو مردم ابلاغ می

کلم صَلَّى أی لا یت»نویسد: صاحب تفسیر صفوة التفاسیر در این باره میصورت متصل به خداوند سبحان است. 

 «أی لا یتکلم إلا عن وحیٍ من الله عزَّ وجل «يوحى إِنْ هحوَ إِلاَّ وَحْيٌ »عن هوى نفسی ورأی شخصی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم َ 

گفت بلکه (. یعنی پیامبر اسلام از روی هوی و هوس و رای شخصی سخن نمی155، ص3ق، ج7071)الصابونی، 

وی و هوس خود دشنام دهد و از روی ه )ص(چگونه پیامبر اعظمگفت وحی از جانب خداوند بود. چه میهر آن

اشخاصی بخواهد که آنان را مورد آزار و اذیت قرار دیگران را آزار و اذیت کند و این را از خداوند کفاره گناهان 

باعث رنجش  .(741:)الانبیاء «وَ ما أرَْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْْةَ  للِْعالَمين» ؟ پیامبری که رحمت برای عالمیان است:داده است

 ؟انسان ها شود

در تعارض تباینی با روایت پیش گفته است؛ در این آیه خداوند اخلاق  .(0:)قلم «خحلحقٍ عَظيمٍ  وَ إنَِّكَ لَعَلى» آیه:

شمارد؛ ستاید و بزرگ میخلق پیامبر را میآیه اگر چه حسن» نویسد:ستاید. علامه در ذیل این آیه میپیامبر را می

حق  که درمعاشرت پیامبر است؛ چناناجتماعی و حسنا توجه به سیاق، آیات ناظر بر نیکی اخلاقبا این حال ب

کرد، بسیار سخاوتمند بود، نرمی مدارا و تواضع نمود، عفو و گذشت میثبات قدم داشت، بر آزار مردم صبر می

وایات متعددی نقل شده که در مجامع تفسیری و روایی اهل سنت، ر .(317، ص77جق، 7071)طباطبایی،  «داشت

روایات متعددی در ارتباط با خوش خلقی  ،قلمسوره  0معارض با روایت پیش گفته است؛ سیوطی در ذیل آیه 

معاشرت و اخلاق  دربارهدر صحیح بخاری نیز روایتی  .(154، ص1ج تا:بی )سیوطی، نقل کرده است اسلامپیامبر

ق، 7015)بخاری،  است ایشانبر اخلاق والای  دلالتحتی با غیر مسلمانان نقل شده است که  اسلامنیکوی پیامبر

  .(757، ص1ج

هحمْ فِي  اسْتَغْفِرْ لَْحمْ وَ شاوِرْ وَ  فبَِما رَحْْةٍَ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لَْحمْ وَ لَوْ كحنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لانَْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفح عَنْهحمْ »آیه 
بُّ الْمحتَوكَِ لينَ  نیز دلالت بر حسن خلق والای پیامبر دارد؛  .(757:)آل عمران «الَْْمْرِ فإَِذا عَزَمْتَ فَ تَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يُحِ
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رخی بداند که بعد از شکست در جنگ و کشته شدن علامه طباطبایی با توجه به سیاق، این آیه را درباره کسانی می

باری و صبر اند؛ ولی پیامبر با برداز دوستانشان به پیامبر اسلام اعتراض نموده و برخورد ناشایستی با ایشان داشته

ا وجود ستاید که بو اخلاق نیکو با آنان برخورد نموده است؛ این آیه صبر و بردباری و اخلاق نیکوی پیامبر را می

(. یعنی 51، ص0ق، ج7071)طباطبایی،  الا با آنان برخورد نموده استرفتارهای ناپسند، با مهربانی و اخلاقی و

ترین ختاند؛ پیامبر اسلام در سنهایت کرامت و اخلاق بزرگوارانه پیامبر اسلام با کسانی که برخورد ناشایست داشته

راحت در ن به صشرایط، در مقابل رفتارهای ناشایست دیگران، صبر نموده و رفتارِنیکو داشته و این مطلب را قرآ

نماید؛ حال چگونه از خداوند طلب آمرزش برای کسانی نماید که با آنان برخورد ناشایست این آیه مبارک بیان می

 داشته است؟

روایات متعددی درباره اخلاق والای پیامبراسلام نقل شده است؛ که در تعارض با روایت  وایات:. ر2-8-8-2

 اند؛ از جمله:پیش گفته

درباره نگارش سخنان ایشان در خشم و غضب و  )ص(اسلامبه پیامبر «اللَّهِ بْن عمرو بْن العاص عَبْد»سخن 

روائی  آید، دلیل تاریخی وپاسخ پیامبر)ص( مبنی بر اینکه در خشم و غضب نیز جز حق از دهان ایشان بیرون نمی

ونه اثیر این جریان را اینگ؛ ابنستا بودهاست؛ یعنی در همه حال حق گوئی سیره مطلق پیامبر  در نقد این حدیث

 استأذن النَّبِیّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ فِی أن یکتب عَنْهُ، فأذن لَهُ، فَقَالَ: یا رَسُول اللَّه، أکتب ما أسمع فِی» :کندنقل می

در سنن خود حدیثی با ترمذی  .(105، ص3ق، ج 7047)ابن اثیر، « حق إلا لاأقول فإنی نعم،: الرضا والغضب؟ قَالَ 

، 3ق، ج7375)ترمذی، « .قَالُوا: یَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: إِنِّی لاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقًّا»کند: این مضمون نقل می

کنی، آیا در مزاح کردن و مزاح می شوخی با ما شماسؤال کردند: از پیامبراسلام  عضی از اصحابیعنی ب(. 015ص

روایات  ،در همین رابطه .گویمجز حق نمی گویی؟ حضرت فرمود: حتی در هنگام مزاح کردن هم چیزیهم حق می

دم، ترین مرمتوافری در منابع اهل سنت درباره اخلاق نیکوی پیامبر اسلام، نقل شده است؛ از جمله: خوش اخلاق

اجتناب از ناسزاگویی، بالا نبردن صدای کلام خود در برخورد با دیگران، پاسخ ندادن بدی و گذشت نمودن، 

چه با توجه به آن .(17، ص3ج ق:7015؛ بخاری،131ص، 1ج :ق7017)ابن حنبل، آزارترین مردمانصبورترین و بی

 بیان شد، ناصحیح بودن روایت مورد نقد به دلیل تعارض تباینی آشکار با آیات قرآن و روایات متعدد، اثبات گردید.

 روایاتی درباره غنا و لهو و لعب در محضر پیامبراسلام)ص( .2-2
جمله صحیح بخاری نقل شده که در محضر پیامبراسلام زنانی بی روایات متعددی در برخی از منابع اهل سنت از 

ت. گر اینان بوده اسپیامبراسلام نظاره کهیا در مسجد ایشان به غنا و رقص و آواز پرداخته بودند  ؛اندحجاب بوده
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ایات بر این روشوند؛ یا مفهوم برخی از این عمر یا ابوبکر متذکر پیامبراسلام می ،نکته بدتر آن که، در این روایات

گریزد اما با بندد؛ یعنی اینکه حتی با حضور پیامبراسلام هم شیطان نمیاست که با حضور عمر شیطان رخت بر می

مُحَمَّدَ بْنَ سَعدِْ بْنِ أَبِی وَقَّاصٍ، أَخْبرََهُ أَنَّ أَبَاهُ »از جمله این روایات: کند؛ فرار می شیطان ،حضور عمر بن خطاب

سْتَکْثِرْنَهُ،  یُکَلِّمْنَهُ وَیَبِی وَقَّاصٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمرَُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ علََیْهِ وَسَلَّمَ وعَِنْدَهُ نِساَء  مِنْ قُرَیْشٍسَعدَْ بْنَ أَ

هُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ، فَأَذِنَ لَیَبْتَدِرْنَ الحِجَابَعَالِیَةً أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ 

عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلاَءِ اللَّاتِی کُنَّ عِنْدِی، فَلَمَّا »اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: 

أَنْفُسِهِنَّ،  عدَُوَّاتِ  أَیْ :قَالَ عُمرَُ: فَأَنْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ کُنْتَ أَحَقَّ أَنْ یَهَبْنَ، ثُمَّ قَالَ « ابْتَدَرْنَ الحِجَابَ  سَمِعْنَ صَوْتَكَ

نَعَمْ، أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ علََیْهِ وَسَلَّمَ،  أتََهَبْنَنِی ولَاَ تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ علََیْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْنَ:

« جِّكَفَ  ، مَا لَقِیَكَ الشَّیْطَانُ قَطُّ سَالِکًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَیْرَ وَالَّذِی نَفْسِی بِیدَِهِ»قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

 .(711، ص0ق، ج7015بخاری، )

در روایت بالا به نداشتن حجاب زنان در محضر پیامبر اسلام و التزام آنان به حجاب در زمان رسیدن عمر بن 

 خطاب و گریختن شیطان با حضور عمر، اشاره شده است.

عِندَْ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ علََیْهِ وَسَلَّمَ بحِِرَابِهِمْ، دَخَلَ عُمرَُ فَأَهْوَى  یَلْعَبُونَ الحَبَشَةُ  بَیْنَا عَنْ أَبِی هرَُیْرَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: »

 ان)هم «، وَزَادَ عَلِیٌّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبرََنَا مَعْمرَ : فِی المَسجْدِِ«دعَْهُمْ یَا عُمرَُ»إِلَى الحَصَى فَحَصَبَهُمْ بهَِا، فَقَالَ: 

 . در این روایت به لهو و لعب زنان در محضر پیامبر اشاره شده است.(39، ص0منبع، ج

عَائِشَةَ، قَالَتْ: کَانَ رَسُولُ  عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ» شده است: بیانسازی خلیفه دوم اینگونه  تلیدر روایت دیگر در فض

ا لَغطًَا وَصَوْتَ صِبْیَانٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَإِذاَ حَبَشِیَّة  تَزْفِنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ جَالِسًا فَسَمِعْنَ

للَّهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ، مَنْکِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ا عَلَى فجَِئْتُ فَوَضَعْتُ لحَْیَیَّ  فاَنْظُرِی تَعَالَیْ  عاَئِشَةُ  یَا: فَقَالَ واَلصِّبْیَانُ حَوْلهََا،

مَنْزِلَتِی  لِأَنظُْرَ  قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ لَا«. أمََا شَبِعْتِ، أمََا شَبِعْتِ»لِی:  فَقَالَ  إِلَیهَْا مَا بَیْنَ المَنْکِبِ إِلَى رَأسِْهِ، أَنظُْرُ  فَجَعَلْتُ 

إِلَى شَیَاطِینِ  لَأَنظُْرُ  إِنِّی»رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ:  فَقَالَ : عَنْهَا: قَالَتْ  -عِندَْهُ إِذْ طَلَعَ عُمرَُ، قَالَتْ: فَارْفَضَّ النَّاسُ 

در این روایت نیز به لهو و لعب زنان در محضر  .(117، ص5جق، 7375)ترمذی، «الإِنْسِ واَلجِنِّ قَدْ فرَُّوا مِنْ عُمَرَ 

ر، گوید با رسیدن عمکنند و پیامبر میور عمر بن خطاب، این کار را ترک میپیامبر اشاره شده است که با حض

 کنند.شیاطین انس و جن فرار می
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 نقد و بررسی. 2-2-8

 ، به این دلایلاین روایات به شدت با آموزه های دینی در تعارض هستند

به صراحت هر گونه امر لغو  شود، که قرآنتماشای لهو و لعب از مصادیق لغو محسوب می . نقد اول:2-2-8-8

وَ الَّذينَ هحمْ عَنِ اللَّغْوِ /صَْلاتِِمِْ خاشِعحونَ  الَّذينَ هحمْ في/قَدْ أفَْ لَحَ الْمحؤْمِنحونَ »فرماید: نماید و میو بیهوده را از مومنان تنزیه می
کند که باعث رستگاری آنان شده می(. در این آیات خداوند صفات تثبیتی مومنان را بیان 7-3)المومنون: «محعْرضِحونَ 

گردانی از امور لغو و بیهوده است. علامه طباطبایی، منظور از لغو را هر آن است؛ که یکی از این صفات، روی

نماید که برای آخرت انسان سود نداشته باشد، به بیانی به انسان در مسیر رسیدن به قرب خداوند چیزی بیان می

، 75ق، ج7071)طباطبایی،  و حلال اگر در مسیر الهی نباشد، مصداق لغو خواهند بود کمك نکند؛ حتی امور مباح

 أحسْوَةٌ رَسحولِ اللََِّّ  لَقَدْ كانَ لَكحمْ في» :فرماید(. پیامبراسلام سرور و الگوی مومنان است؛ همان طور که قرآن می7ص
َ وَ الْيَوْمَ الْْخِرَ وَ  َ كَثيرا   حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَ رْجحوا اللََّّ ین ترمقام ایشان تا آنجا رفعت یافته که به نزدیك .(17:الاحزاب) «ذكََرَ اللََّّ

عَبْدِهِ ما  إِلّ فأََوْحى/ نىفَكانَ قابَ قَ وْسَيْنِ أوَْ أدَْ  /ثُحَّ دَنا فَ تَدَلَّّ / وَ هحوَ بِالْْحفحقِ الَْْعْلى» مقام معنوی به خداوند رسیده است:
اند؛ که زندگی تنزیه شده. در آیه سوم سوره مومنون، مومنان از کار لغو با همه مصادیق آن (1-74:)النجم «أوَْحى

لعب یکی از که تماشای لهو و ) پیامبراسلام به عنوان مقتدا و سرور مومنان به طور مطلق از هر گونه امور لغو

 کند.مجعول را رد میدور است و این آیه به صراحت تمام این روایات بدترین مصادیق آن است( 

غنا و لهو و لعب به شدت نهی شده است. خداوند در سوره مبارک  ،کریمدر آیات قرآن: دوم. نقد 2-2-8-2

ولئِكَ لَْحمْ عَذابٌ أح  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتََي لَْوَْ الْْدَيثِ ليِحضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللََِّّ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَ تَّخِذَها هحزحوا  » فرماید:لقمان اینگونه می
ری و روایات بسیا غنا بیان شده است« لهو الحدیث»در منابع تفسیری و روائی اهل سنت مصداق  .(1:لقمان« )محهينٌ 

فروى الترمذی و الطبری و غیرهما عن أبى أمامة الباهلی » :از پیامبراسلام در مذمّت غنا و لهو لعب بیان شده است

ه و سلم قال: لا یحل بیع المغنیات، و لا شراؤهنّ، و لا التجارة فیهن، و لا أثمانهن، و فیهن أنّ النبىّ صلى اللّه علی

و من روایة مکحول، عن   .الآیة «... وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتََِي لَْوَْ الْْدَِيثِ ليِحضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ بِغَيْرِ عِلْمٍ »أنزل اللّه تعالى: 

بی، بن العرا) «عائشة، قالت: قال رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم: من مات و عنده جاریة مغنّیة فلا تصلّوا علیه

در این روایت که از قول پیامبراسلام در منابع اهل سنت نقل شده، کسی که به غنا و ..  .(7073، ص3جق، 7010

ر جنازه او نماز بخوانند؛ حال چگونه پیامبراسلام خود نظاره گر این امور بوده و مشغول باشد، مسلمانان نباید ب

الدرالمنثور روایات متعددی در ذیل این آیه  تفسیر )تعارض روایت(. سیوطی در مردم را از آن نهی نموده است
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در منابع  .(541، ص1ا، ج)سیوطی، بی ت اندلهوالحدیث را، غنا بیان نمودهمصادیق ترین آورده است که یکی از مهم

م، 7797هـ/7047)نك: متقی هندی،  روایات فراوانی در منع غنا و استماع آن بیان شده است ،روائی اهل سنت

در منابع شیعی نیز روایات متوافری در نهی از غنا و استماع آن . (191، ص0ج تا،بی ؛ سجستانی،177، ص75ج

، 0ق، ج7040؛ صدوق، 307ق، ص7043؛ صدوق، 313-317ص، 0ق: ج7071)نك: بحرانی،  بیان شده است

رسول خدا منزه و دور از لهو و لعب بود و مقامش بالاتر از »عاملی در نقد و رد این روایات می نویسد:. (59ص

آن است که به کارهای بیهوده مشغول شود، ایشان داناتر از همه به محرمات الهی بود که مجالی برای جاهلان 

ب در محضر ایشان و در مسجد بگذارد؛ اوقات ایشان محصور بود به امور مهم دنیوی و اخروی)که جهت لهو و لع

مانده، محال است که ایشان در مسجد به شده(که فرصتی برای این امور باقی نمیبرای رضای خداوند انجام می

املی، ع« )پردازان بیان کرده اندامور لهو و لعب مشغول باشد؛ این سخنانِ افتراء، جز سخنان دروغ نیست که یاوه 

از سوی دیگر چگونه افراد دیگر به پیامبراسلام تذکر دهند یا اینکه شیطان با حضور آنان از میان  .(707م، ص1440

برود؟ آن چه که روح کلی قرآن و سنت قطعی بر آن دلالت دارد، افضل بودن پیامبراسلام از دیگران است. یعنی 

هایی رسیده که قابلیت مبعوث شدن به پیامبری را پیدا نموده است، حال وقتی ایشان از پیامبراسلام به شایستگی

کنند، کند؛ اما آنچه این روایات بیان میهمه افضل باشد از لحاظ معنوی و غلبه بر شیطان نیز، این حکم صدق می

 شود.ها مشخص میآن بر عکس این قضیه است، که به جهت تعارض این روایات با اصول قطعی، ناصحیح بودن

 تشکیك در وحی و نبوت و اقدام به خودکشی .2-6
پیامبراسلام هنگام بعثت در کمال یقین به پروردگار و وحی الهی بودند، چنان که قبل از بعثت با تحنث در غار 

نه پیامبراسلام را اینگو ،حراء به ارتباط والایی با خداوند سبحان رسیده بودند. با این وجود در برخی از روایات

دچار هراس می شوند تا اینکه ورقه بن نوفل ایشان را آرام  ،کند که هنگان نزول اولین وحی بر ایشانمعرفی می

 فَأَخْبَرَهُ النَّبِیُّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وسََلَّمَ مَا رَأَى، فَقَالَ » ند:کمی کند، بخاری در صحیح حدیثی از عایشه اینگونه نقل می

مُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَرقََةُ: هذََا النَّامُوسُ الَّذِی أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، یَا لَیْتَنِی فِیهَا جَذَعًا، أَکُونُ حَیًّا حِینَ یُخْرِجُكَ قَوْ 

 .(17، ص7، جق7015)بخاری،  «صَلَّى اللهُ علََیْهِ وَسَلَّمَ: أَومَُخْرِجِیَّ هُمْ

انقطاع وحی بیان می شود که پیامبراسلام به خاطر ناراحتی از این واقعه اقدام به خودکشی در ادامه این حدیث 

فَتْرَةً حَتَّى حزَِنَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  فِیمَا بَلَغَنَا، حزُْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا  الوَحْیُ فَتَرَ » شود:ند که جبرئیل مانع میکمی

ا مُحَمَّدُ، قَالَ: یَ رُءُوسِ شَواَهِقِ الجِبَالِ، فَکُلَّماَ أَوْفَى بذِِرْوَةِ جَبَلٍ لِکَیْ یلُْقِیَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِیلُ، فَ مِنْ دَّىکَیْ یَترََ

 .(17، ص7، جق7015)بخاری،  «إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، فَیَسْکُنُ لِذَلِكَ جَأشُْهُ، وتََقِرُّ نَفْسُهُ، فَیرَْجِعُ
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 نقد و بررسی. 2-6-8

کنند؛ چگونه کسی به پیامبری برگزیده شود می ردمجموع روح کلی قرآن و روایات قطعی الصدور این مطلب را 

و خود نداند که پیامبر شده است و یك مسیحی به وی مژده پیامبری دهد و با سخن او آرام گیرد؟ آیات قرآن 

 د از جمله:ننمایبیان می مواردهند و شخصیت پیامبراسلام)ص( را پیراسته از این دگواهی میبرخلاف این موارد 

أَنْ قَدْ ليَِعْلَمَ /   مِنْ خَلْفِهِ رَصَْدا  مِنْ رَسحولٍ فإَِنَّهح يَسْلحكح مِنْ بَيْنِ يدََيْهِ وَ  إِلاَّ مَنِ ارْتَضى /غَيْبِهِ أَحَدا   عالِح الْغَيْبِ فَلا يحظْهِرح عَلى»
مِْ وَ أَحاطَ بِا لَدَيْهِمْ وَ أَحْصى  .(11-19:)الجن «ءٍ عَدَدا  كحلَّ شَيْ   أبَْ لَغحوا رسِالا َِ رَبِّ 

این آیات با تاکید تمام  .(7-0:)یس «صِْراطٍ محسْتَقيمٍ  عَلى/  إنَِّكَ لَمِنَ الْمحرْسَلينَ  /وَ الْقحرْآنِ الَْْكيمِ / يس »

نماید که در نهایت و غایت یقین به باری پیامبراسلام)ص( را از مرسلین و ثابت قدمان در صراط مستقیم معرفی می

 تعالی و سخن او است.

این آیات به صراحت به یقین پیامبراسلام)ص(  .(74-77:)النجم «ما كَذَبَ الْفحؤادح ما رأَى/عَبْدِهِ ما أوَْحى إِلّ فَأَوْحى»

 .کنددر دریافت وحی و اطمینان به آن شاره می

پیامبر اسلام در همه حالات متصل به وحی و در کمال یقین بود حتی در حالت خواب؛ بخاری در کتاب صحیح 

(. یعنی حتی در 53، ص1ق، ج7015)بخاری،  «بِیإِنَّ عَیْنَیَّ تَنَامَانِ وَلَا یَنَامُ قَلْ»کند: روایتی با این مضمون نقل می

حالت خواب نیز قلب پیامبر بیدار است و با خداوند در ارتباط است. مناوی از مفسّران و محدثان اهل سنت، خواب 

کند و بر این باور است که رویا و خواب پیامبر نیز وحی پیامبر)ان( را عین بیداری و اتصال با عالم وحی بیان می

(. این روایت در تعارض با روایت مورد بحث است؛ زیرا قلب پیامبر اسلام 557، ص1ق، ج7351)مناوی،  است

حتی در خواب نیز بیدار بوده و این مطلب حاکی از اتصال ایشان به خداوند است؛ حال چگونه در حالت بیداری 

ش که روایت مورد نقد با آیات پی به وحی الهی شك کند و یا با قطع وحی اقدام به خودکشی نماید؟ نیك پیداست

 توان آن را پذیرفت. گفته و روایات دیگر در تعارض تباینی است که نمی

درباره روایت با مضمون خودکشی پیامبر اسلام به جهت انقطاع وحی نیز باید گفت که این روایت در همه 

ه مضمون خودکشی پیامبر را دارد، طرق از عائشه نقل شده است، که در حکم خبر واحد است. در سلسه اسنادی ک

(؛ مسلم 9، ص7جق، 7015)بخاری، وجود دارد، اما همین روایت با سند دیگر توسط بخاری«  مَعْمرَ  »شخصی بنام

در آن « مَعْمرَ »( نقل شده که 115، ص51ق، ج7017)ابن حنبل،  ( و احمد بن حنبل737، ص7تا، ج)مسلم، بی

دهد که احتمالًا و در این روایت اشاره ای به خودکشی پیامبر اسلام نشده است؛ که این نشان می وجود ندارد

کند خودکشی پیامبر از اضافات معمر باشد؛ ابن حجر عسقلانی از شارحان صحیح بخاری بر همین مطلب تاکید می
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، 71ق، ج7317)عسقلانی،  ستو ادامه حدیث را از اضافات معمر بیان می کند که در واقع جزء حدیث نبوده ا

ا يا أيَ ُّهَ »فرماید: (. در قرآن کریم به صراحت از خودکشی با همه مصادیق آن نهی شده است چنان که می357ص
 «وا أنَْ فحسَكحمْ إِنَّ اللَََّّ كانَ بِكحمْ رَحيماتحلح قْ الَّذينَ آمَنحوا لا تََْكحلحوا أمَْوالَكحمْ بَ يْنَكحمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أنَْ تَكحونَ تِِارةَ  عَنْ ترَاضٍ مِنْكحمْ وَ لا ت َ 

د را کسی که خو»(. علاوه بر این در صحیح مسلم روایتی با این مضمون از پیامبر اسلام نقل شده است: 17)نساء:

این روایت مسلم با روایت بخاری  7(.17، ص7تا، جمسلم، بی« )از کوه پرت کند تا ابد داخل آتش جهنم می شود

 در تعارض کامل است. چگونه پیامبر خود اقدام به خودکشی نماید و در نهی از خودکشی اینگونه بفرماید؟

بنابراین این روایات نیز در این باره جعلی و ناصحیح بوده و متعارض با آیات قرآن و روایات متوافر معتبر در 

 این زمینه هستند.

 آگاهی از آیات قرآن و تذکر عمر بن خطاب به ایشانعدم  .2-1
در برخی از روایات مقام پیامبراسلام تا آنجا تنزل پیدا نموده که ایشان از وحی الهی با خبر نیستند و عمر بن خطاب 

، هِعَنْ عُبَیْدِ اللَّ» به ایشان در این باره تذکر می دهد این روایت در صحیح بخاری به این صورت نقل شده است:

 فَقَالَ: ولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ علََیْهِ وَسَلَّمَقَالَ: أَخْبَرَنِی نَافِع ، عَنْ عَبدِْ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّیَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَیٍّ، جاَءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُ

فَلَمَّا فَرَغَ « إِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ فَآذنَِّا»لَهُ. فَأَعطَْاهُ قَمِیصَهُ، وَقَالَ:  واَسْتَغْفِرْ  هِ،یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِی قَمِیصَكَ أُکَفِّنْهُ فِیهِ وَصَلِّ عَلَیْ 

تُصَلِّیَ عَلَى المُنَافِقِینَ، فَقَالَ  أَنْ آذَنَهُ بِهِ، فجََاءَ لِیُصَلِّیَ عَلَیْهِ، فَجَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَیْسَ قدَْ نَهَاکَ اللَّهُ 

وَلَا تحصَلِ  عَلَى أَحَدٍ مِنْهحمْ »فَنَزَلَتْ:  (94لتوبة: )ا «لَْحمْ  اللََّّح  يَ غْفِرَ  مَرَّة  فَ لَنْ  سَبْعِينَ  لَْحمْ  تَسْتَغْفِرْ  إِنْ  لَْحمْ  تَسْتَغْفِرْ  لاَ  أوَْ  لَْحمْ  تَغْفِرْ اسْ »
ا وَلاَ تَ قحمْ عَلَى قَبْْهِِ   .(701، ص1، جق7015بخاری، « )فَتَرَکَ الصَّلاَةَ عَلَیْهِمْ (90لتوبة: )ا «مَا ََ أبَدَ 

 نقد و بررسی. 2-1-8

سوره توبه با خبر نباشد و عمر به وی تذکر بدهد و همچنان به این باور  94از محتوای آیه  )ص(چگونه پیامبر اکرم

؟ قرآن کریم بر خلاف این مطلب توبه ایشان را از این عمل نهی کنند 90خود اصرار داشته باشد تا خداوند در آیه 

عَلَّمَهح شَديدح  /إِنْ هحوَ إِلاَّ وَحْيٌ يحوحى /وَ ما يَ نْطِقح عَنِ الْْوَى /ما ضَلَّ صْاحِبحكحمْ وَ ما غَوى» فرماید:کند و میرا بیان می
ما كَذَبَ /عَبْدِهِ ما أوَْحى إِلّ فَأَوْحى /فَكانَ قابَ قَ وْسَيْنِ أوَْ أدَْنى/ثُحَّ دَنا فَ تَدَلَّّ  /وَ هحوَ بِالْْحفحقِ الَْْعْلى /ذحو مِرَّةٍ فاَسْتَوى /الْقحوى

 .(7-77:)النجم «الْفحؤادح ما رأَى

                                                 

 
 «ا.جَبَلٍ، فَقتََلَ نَفْسَهُ فهو یتَردّی فی نار جهنّم خالدا فیها مخُلّدا أبدَومَنََ تَرَدّی منِْ » -7
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کند: اول اینکه قول و میرا اثبات  و یقین مطلق ایشان به وحی این آیات از چند جهت عصمت پیامبراسلام

ه سخنان گردد و هم بهم به قرآن برمیدر این آیه مبارک « هو» م متصل به وحی است. ضمیرفعل و تقریر پیامبراسلا

ی وحی است و آن حضرت در بیان وح این آیات به خوبی دلالت می کنند که گفته های پیامبراسلام پیامبر اسلام.

؛ صادقی 11، ص77ق، ج7071)طباطبایی،  متاثرّ از امور نفسانی نبوده و سخنان او از طرف خداوند بوده است

لام کند که وقتی پیامبر اس(. سیوطی در تفسیر خود روایاتی از پیامبر نقل می173-171، ص11ق، ج7071تهرانی، 

نمودند، پیامبر تمامی کارهای خویش را وحی الهی داد و برخی از اصحاب به ایشان اعتراض میکارهایی انجام می

  (.711، ص1تا، ج)سیوطی، بی انجام شده استنمود که به دستور خداوند بیان می

تهرانی،  )صادقی بنابراین علم ایشان لدنی است ؛دوم این که: علم ایشان تحت تعلیم خداوند سبحان بوده است

 (.150، ص17ق، ج7077؛ فضل الله، 371، ص11ق، ج7071

ترین درجه به خداوند سبحان که به لحاظ معنوی به نزدیك تا آنجا بودهسوم اینکه ظرفیت و قابلیت ایشان 

، 17ق، ج7077)فضل الله، رسیده است. تقرب به خداوند نیاز به عصمت و پیراستگی از هر گونه گناه و خطا دارد

 (.150ص

یقین عامل (. 155)همان، ص چهارم: قلب پیامبراسلام در نهایت یقین بوده و هیچ چیز را تکذیب نکرده است

نهایت  ایشان نیز در .میشده است یالهی است. علاوه بر این که به پیامبراسلام وحمهمی در تثبیت مکارم و معارف 

  باشد.اند و یقین عامل مهمی در عصمت از هر گونه خطا و گناه مییقین به این وحی بوده

)ص( برای مسلمانان حجت است و خداوند دستور به اطاعت از ایشان به طور اسلامقول و فعل و تقریر پیامبر

؛ 731،31:)آل عمران :آیات( همچنین1:الحشر« )وَ ما آتاكحمح الرَّسحولح فَخحذحوهح وَ ما نََاكحمْ عَنْهح فاَنْ تَهحوا» دهد:می مطلق

َ عَزَّ وَ جَلَّ أدََّبَ نبَِيَّهح ا» د:نفرمایامام صادق)ع( در این باره می .(71:؛ التغابن51،50:؛ النور94،17،57:النساء أَحْسَنَ فَ نَّ اللََّّ
ينِ وَ الْْحمَّةِ ليَِسحوسَ  إنَِّكَ لَعَلى -أدََبهَح فَ لَمَّا أَكْمَلَ لَهح الَْْدَبَ قاَلَ  ما  -عِبَادَهح فَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ  خحلحقٍ عَظِيمٍ ثُحَّ فَ وَّضَ إلِيَْهِ أمَْرَ الدِ 

قحدحسِ لَا يزَلُِّ وَ لَا يُحْطِئح فِي إِنَّ رَسحولَ اللََِّّ ص كَانَ محسَدَّدا  محوَفَّقا  محؤَيَّدا  بِرحوحِ الْ  آتاكحمح الرَّسحولح فَخحذحوهح وَ ما نََاكحمْ عَنْهح فاَنْ تَهحوا وَ 
اسوه  )ص(( علاوه بر این که پیامبر اکرم111، ص7، ج 7311)کلینی،  «ءٍ مَِّا يَسحوسح بهِِ الْْلَْقَ فَ تَأَدَّبَ بِِدَابِ اللََّّ شَيْ 

َ  رَسحولِ اللََِّّ أحسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَ رْجحوا اللَََّّ وَ الْيَوْمَ الْْ  لَقَدْ كانَ لَكحمْ في» معرفی شده است:مطلق مسلمانان  خِرَ وَ ذكََرَ اللََّّ
ای تشخیص دیگران از ( و در همه زمینه ها الگو و مقتدای مسلمانان است، چگونه در زمینه14:)الاحزاب «كَثيرا

https://qhs.isu.ac.ir/


  ، مقاله پژوهشی8141بهار و تابستان  (،63ی اپی)پدوم  شمارة، هجدهمسال                                       223 

 

بهتر است؟ بنابراین آن چه که درباره این موضوع می توان بیان داشت این که تمامی این روایات  ()صپیامبر اکرم

 با محتوای قرآن و سنت قطعی در تقابل و تعارض هستند و شخصیت پیامبراسلام)ص( منزه از این موارد است.

 ادله عصمت پیامبراسلام. 6

پیامبراسلام بیان شد، در این قسمت به طور اجمال به علاوه بر دلایلی که در نقد روایات معارض با عصمت 

شود تا به عنوان معیاری باشد در برابر هر روایت ترین دلایل عصمت پیامبراسلام قبل و بعد از بعثت اشاره میمهم

 پیامبراسلام است. تو نقل تاریخی که معارض با عصم

 قرآنی ادله .6-8
عصمت پیامبراسلام و مقام والای ایشان نازل شده است که در ادامه در قرآن کریم آیات متعددی در پیرامون 

 شود:ترین آن ها بیان میمهم

 آیه تطهیر .6-8-8

ا يحريدح اللََّّح ليِحذْهِبَ عَنْكحمح الر جِْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ يحطَهِ ركَحمْ تَطْهيرا  » آیه تطهیر انحصارا در شان . (33:الاحزاب) «إِنََّّ

)حاکم نیشابوری،  پیامبراسلام)ص(، امام علی)ع(، حضرت فاطمه)س(، امام حسن و امام حسین)ع( می باشد

( و عصمت مطلق ایشان را اثبات می کند. این آیه دلالت مطلق بر عصمت اهل بیت)ع( 071، ص 1ق: ج7041

  .(347، ص71جق: 7071)طباطبایی،  دارد

 آیات اطاعت از پیامبراسلام .6-8-2
دارند. اگر  تاکیدرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که بر اطاعت مطلق از پیامبراسلام در تمامی زمینه ها در ق

. در صورتی که این آیات، بدون هیچ شدندپیامبراسلام در مواردی معصوم نبود این آیات مقید به امور مربوط می

 نمایند:قیدی، تبعیت و اطاعت از پیامبر اسلام را تاکید می

َ وَ مَنْ تَ وَلَّّ فَما أرَْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظا  »  (94:)النساء «مَنْ يحطِعِ الرَّسحولَ فَ قَدْ أطَاعَ اللََّّ

لَّ اللََِّّ وَ الرَّسحولِ إِنْ كحنْتحمْ ءٍ فَ رحدُّوهح إِ شَيْ  يا أيَ ُّهَا الَّذينَ آمَنحوا أطَيعحوا اللَََّّ وَ أطَيعحوا الرَّسحولَ وَ أحولِ الَْْمْرِ مِنْكحمْ فإَِنْ تنَازَعْتحمْ في»
 (57:النساء« )ت حؤْمِنحونَ بِاللََِّّ وَ الْيَوْمِ الْْخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنح تََْويلا  

 (.731؛ نساء:01؛ نساء:70؛ نساء:31؛ احزاب:51؛ نور:17؛ احزاب:71؛ تغابن:7)نك: انفال: و آیات دیگر

توان گستره اطاعت از پیامبر پیامبراسلام، همان اطاعت از خداوند بیان شده است و نمیدر این آیات اطاعت از 

را محدود به امور شرعی دانست؛ اگر پیامبر در رفتار خود دچار لغزش باشد دیگر اطاعت از او اطاعت از خداوند 

اسلام و الواالامر و عصمت فخر رازی در وجوب اطاعات از پیامبر  .(051، ص1، ج7071)نظام الدین،  نخواهد بود
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جای هیچ ) الامر حتمی و قطعی استاولی )پیامبر و( بنابراین ثابت شد که فرمان خدا به اطاعت از»نویسد: آنان می

( و نیز ثابت شد که هر کس خداوند پیروی و اطاعتش را واجب بداند باید معصوم از خطا شکی و تردیدی نیست

فخررازی، ) «د، پیامبر و اولی الامر در این آیات به ناچار و قطعا باید معصوم باشندو اشتباه باشد وقتی این چنین بو

که همسو و عطف به اطاعت از خداوند شده است،  اسلامدر این آیات، اطاعت از پیامبر(. 700، ص74ق: ج7014

این هاند؛ کودهمشروط بر قید یا شرطی نشده است؛ بلکه آیات همگی تبعیت و اطاعت به طور مطلق را بیان نم

 کند.را اثبات می اسلامعصمت پیامبر ،اطاعت مطلق

 صینآیات قرآن در ارتباط با مخلَ  .6-8-6
 چیره شدن و گمراهی آنان نیست: تواناییشود که شیطان را صین یاد میالهی با عنوان مخلَ اندر قرآن کریم از پیامبر

 (91-93:)ص «إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهحمح الْمحخْلَصينَ /قالَ فبَِعِزَّتِكَ لَْحغْوِيَ نَّهحمْ أَجََْعيَن »

با توجه به اطلاق اغوا در آیه فوق، اغواگری شیطان نسبت به انسان دو منطقه وسیع دارد؛ یکی در اندیشه و 

گیرد و هم هم در حوزه عقل نظری صورت میعلم است و دیگری در انگیزه و اراده. به دیگرسخن اغواء شیطان 

از آنجا که در آیات مذکور شیطان به عجز خود نسبت  .(393، ص3، ج7397)جوادی آملی،  در حوزه عقل عملی

شود که عجز او از اغوای مخلصین هم اغواء در ساختار علم و عقل کند، روشن میبه اغوای مخلصین اعتراف می

شود و هم اغواء در میل، اراده و عقل عملی را؛ بنابراین مخلَصین هم در فهمیدن و جزم عملی نظری را شامل می

 .(071، ص14، ج7397لغزند )جوادی آملی، گیری و عزم عملی نمیکنند و هم در اراده و تصمیمیاشتباه نم
اند و این مطلب عصمت آنان را قبل و بعد از بعثت اثبات صین بودهپیامبراسلام قبل و بعد از بعثت جزء مخلَ 

 ؛شدیسالت الهی به آنان واگذار نمشد و ریصین نبودند شیطان برآنان چیره ماگر قبل از بعثت جزء مخلَ  .کندیم

کریم در این باره دلیل بر این مطلب عصمت حضرت یوسف قبل از بعثت علنی ایشان به سوی مردم بود؛ قرآن

شاءَ إنَِّهح مِنْ عِبادِنَا الْمحخْلَصينَ اب حرْهانَ ربَ هِِ كَذلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهح السُّوءَ وَ  وَ لَقَدْ هَََّتْ بهِِ وَ هَمَّ بِّا لَوْ لا أنَْ رأَى» فرماید:می ُْ  «لْفَ

این آیه به خوبی دلالت بر این دارد که حضرت یوسف قبل از بعثت بر مردم، معصوم از خطا و گناه . (10:)یوسف

سبت در مراتب بالاتری از عصمت ن ؛پیامبراسلام که اشرف انبیاء و افضل آنان است ،بوده است. با توجه به این آیه

 پیش از خود بوده است. نپیامبرابه 

 روائی ادله .6-2
و اهل بیت)ع( نقل شده  که دلالت بر عصمت مطلق پیامبراسلام و اهل بیت)ع(  روایات متعددی از پیامبراسلام

این  .(7،  ص 7374)طبرسی،  «فَأَنَا وَ أهَْلح بَ يْتِِ محطَهَّرحونَ مِنَ الذُّنحوب» دارند؛ پیامبراسلام)ص( در این باره می فرماید:
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کند و با تقارن واژه مطهّرون، عصمت پیامبر روایت که به صراحت تنزیه پیامبر و اهل بیت از گناهان را بیان می

، 7043 )سیوطی کند؛ علاوه بر منابع شیعی، در منابع متعدد اهل سنت نقل شده استاسلام و اهل بیت را اثبات می

 .(345ص ق:7010؛ ابن مردویه اصفهانی، 371، ص1ج تا:بی؛ ابن کثیر، 777، ص5ج

اكحمْ عَنْهح وَ ما آتاكحمح الرَّسحولح فَخحذحوهح وَ ما نََ » در صحیح بخاری روایتی از پیامبراسلام نقل شده که محتوای آن با آیه
 :دارد( مطابقت دارد و دلالت بر عصمت پیامبراسلام 1:)الحشر «فاَنْ تَهحوا وَ ات َّقحوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ شَديدح الْعِقابِ 

نِبُوهُ، وَإِذَا  عَنْ شَیْءٍ فَاجْتَترََکْتُکُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ بِسُؤاَلِهِمْ واَخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِیَائِهِمْ، فَإِذاَ نَهَیْتُکُمْ مَا دعَُونِی»

مطلق است و مقید به مورد « عَنْ شَیْءٍ»عبارت .(70، ص7ق، ج7071)بخاری،  «اسْتَطَعْتُمْ مَا مِنْهُ  أمََرْتُکُمْ بِأمَرٍْ فَأْتُوا

خاصی نشده است و این روایت، اطاعت مطلق از پیامبراسلام را بیان می کند که اطاعت مطلق نیز، عصمت ایشان 

ر به طو )ص(یك ترین شخص به پیامبراسلاماز هر گونه گناه و خطا را بیان می دارد. امام علی)ع( به عنوان نزد

ترین کند و محبوبنماید؛ امام علی پیامبراسلام را بهترین اسوه معرفی میجامع شخصیت ایشان را توصیف می

در جای دیگر درباره سیره  .(714نهج البلاغة، خطبه)کند که به پیامبراسلام اقتدا کنندبندگان را کسانی معرفی می

ينِ طاَمِسَةٌ » فرماید:هدایتی پیامبراسلام می فَصَدعََ  وَ أَشْهَدح أنََّ مُحَمَّدا  عَبْدحهح وَ رَسحولحهح أرَْسَلَهح وَ أعَْلَامح الْْحدَى دَارسَِةٌ وَ مَنَاهِجح الدِ 
 .(775، خطبهنهج البلاغه) «بِالْقَصْدِ صَْلَّى اللََّّح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّم وَ هَدَى إِلَّ الرُّشْدِ وَ أمََرَ  بِالَْْقِ  وَ نَصَحَ للِْخَلْق

کند و ایشان را موید به روح القدس معرفی می امام صادق)ع( به صورت موکد عصمت پیامبراسلام را تبیین می

ءٍ مَِّا يَسحوسح بهِِ الْْلَْقَ فَ تَأَدَّبَ بِِدَابِ الْقحدحسِ لَا يزَلُِّ وَ لَا يُحْطِئح فِي شَيْ  إِنَّ رَسحولَ اللََِّّ ص كَانَ محسَدَّدا  محوَفَّقا  محؤَيَّدا  بِرحوحِ » کند:
امام پس از تبیین امر و نهی پیامبراسلام در این حدیث در پایان درباره مقام و  .(111، ص7، ج7311)کلینی، «اللََِّّ 

 عَزَّ فَ وَافَقَ أمَْرح رَسحولِ اللََِّّ ص أمَْرَ اللََِّّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نََيْحهح نََْيَ اللََِّّ » ماید:فرمنزلت پیامبراسلام و اهمیت امر و نهی ایشان می
( این حدیث مبارک به 111، ص7، ج7311)کلینی، «وَ جَلَّ وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمح لَهح كَالتَّسْلِيمِ للََِِّّ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَّ 

کند؛ زیرا امر و نهی پیامبراسلام، همان امر و نهی خداوند بیان شده عصمت مطلق پیامبراسلام را تایید میطور کامل 

است و به دور است که پیامبراسلام دستوری دهد که مورد تایید خداوند نباشد. امام باقر)ع( تمامی انبیاء را معصوم 

 وَ لَا يَ رْتَكِبحونَ يَاءَ لَا يحذْنبِحونَ لَِْنََّحمْ مَعْصحومحونَ محطَهَّرحونَ لَا يحذْنبِحونَ وَ لَا يزَيِغحونَ إِنَّ الْْنَبِْ » نماید:و منزه از خطا و گناه معرفی می
 کنند.بر عصمت مطلق پیامبر تاکید میتمامی این روایات  (377، ص1ش، ج7311)صدوق،  «ذَنبْا  صَْغِيرا  وَ لَا كَبِيرا  
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 دلیل تاریخی .6-6
چه قبل از بعثت و چه پس از آن، شخصیتی والا داشته که حتی دشمنان ایشان هم زبان به مدح  )ص(پیامبراسلام

 در جریان نصب گشودند؛ لقب امین قبل از بعثت به جهت درست کاری و مقام والای ایشان بوده است.ایشان می

ا و ایشان ر هقرار داد )ص(قاضی اختلاف را، پیامبراسلام ؛حجر الاسود که میان مردم مکه اختلاف ایجاد شده بود

داری و جایگاه والای صداقت و امانت .(111، ص10ق، ج7017)ابن حنبل،  با لقب امین مورد خطاب قرار دادند

بیزاری ایشان از  .(775، ص7ج تا،بی ،)ابن هشام الحمیری ایشان از مواردی است که در کتب سیره بیان شده است

هایی دیگر از شخصیت والای نمونه ،هایی که در دفاع از مظلومان بودهو شرکت در پیمان ها و مناسبت بت ها

عمر بن خطاب به  ،در جریان صلح حدیبیه .(39-04ش، ص7390)نك: شهیدی، پیامبراسلام قبل از بعثت است

کنند که از او اما پیامبراسلام خویش را فرمان بردار خداوند بیان می ؛نمایدپیامبراسلام پیرامون صلح اعتراض می

که پیامبراسلام در تمامی امور تسلیم امر  نمایدمطلب را تاکید میکند؛ این مطلب به صراحت این نافرمانی نمی

 .(773، ص3ق، ج7071)بخاری،  خداوند بوده است

وث شد دشمنان زیادی از کافران و منافاقان و یهودیان و.. از سوی دیگر پیامبراسلام هنگامی که به رسالت مبع

کردند و در زند  آن را بهانه میترین خطا و اشتباهی از ایشان سر میداشت. اگر قبل از بعثت یا پس از آن کوچك

 نمودند. اما عصمت پیامبراسلام عاملی بود که هیچ عذر و بهانه ای برای دشمنانرسالت ایشان تشکیك وارد می

د ایشان را متهم به سحر و جنون نمودن ؛تا آنجا که نتوانستند از شخصیت ایشان ایرادی بگیرند ،ایشان قرار نداده

که در قرآن این اتهامات بیان شده است. بنابراین به لحاظ قطعیات تاریخی نیز شخصیت ایشان الگو و نمونه 

 کند.شخصیت والایی بوده است که عصمت ایشان را اثبات می

 دلیل عقلی .6-1
شدند که هدف آن ها رهانیدن مردم از شرک و گمراهی پیامبران از جانب خداوند برای هدایت مردم مبعوث می

بود که مردم به رسالت آنان اعتماد نمایند و سخنان و اعمال آنان برای بود. شخصیت پیامبران باید به گونه ای می

ه زد، مردم بتباه و گناهی چه قبل از بعثت و چه پس از آن سر میان خطا یا اشرت باشد. اگر از پیامبمردم حجّ

نمودند. این مطلب یك اصل عقلی است که کردند و دشمنان آنان در رسالتشان تشکیك میسخنان آنان اعتماد نمی

هی ن سیره عقلاء بر حتمیت آن تصریح دارد. چگونه پیامبراسلام می تواند مردم را دعوت به نیکی نماید و از بدی

نماید در صورتی که خود عامل و ناهی آن نباشد؟ حتی در جزئیات و مستحبات و امور عادی نیز عصمت 

هر گونه خطا و اشتباه حتی در غیر از رسالت دینی باعث تشکیك برخی از مردم  زیراپیامبراسلام واجب است؛ 

https://qhs.isu.ac.ir/


  ، مقاله پژوهشی8141بهار و تابستان  (،63ی اپی)پدوم  شمارة، هجدهمسال                                       644 

 

ممکن است در امور دینی هم خطا  ،داشت شود که اگر پیامبراسلام در این موارد خطاشود و این شبهه مطرح میمی

از اول تا آخر عمر شریفش، چه در  پیامبر ما» نویسد:داشته باشد. شیخ طوسی در تشریح این استدلال عقلی می

معصوم از خطا، سهو و نسیان  گفتار، چه در آن چه که باید انجام دهد و چه در آن چیزهایی که نباید انجام بدهد،

دهد. و اگر سهو برای زیرا اگر معصیتی از آن حضرت سر بزند، جایگاه خود را در بین مردم از دست می  است؛

و در نتیجه فلسفه مبعوث شدن ایشان باطل  شودآن حضرت جایز باشد، اعتماد مردم به گفتارهای او سلب می

و علامه حلی نیز وجوب عصمت  نصیر الدین طوسی .(71، ص7)طوسی، بی تا، ج «گردد و این از محالات استمی

، 7ق، ج7041نصیرالدین طوسی، ) دانند تا اطمینان مردم به پیامبری ایشان حاصل شودرا عقلاً لازم و ضروری می

ورد مبنابراین به لحاظ عقلی نیز عصمت پیامبراسلام قبل و بعد از بعثت  .(307، ص7: ج7311حلی، ؛ 173ص

 .تاکید است

 

  ایج تحقیقنت
عصمت پیامبراسلام به معنای معصوم بودن ایشان از هر خطا و گناهی یکی از تصریحات قرآن و روایات . 7

معتبر است. در آیات متعدد قرآن بر عصمت و اطاعت مطلق از ایشان تاکید شده است. با وجود آیات متعدد قرآن  

ه در منابع روایی، روایاتی نقل شده کپیرامون عصمت پیامبراسلام و شخصیت والای ایشان، متاسفانه در برخی از 

 تقابل با شخصیت و مقام ایشان است. 

در برخی از این روایات برای پیامبراسلام شخصیت آزار دهنده و ظلم کننده به دیگران ترسیم شده که از . 1

ای دیگر گونه خواهد که در حق آنان ظلم کرده است. درکسانی می، کفّاره گناه های خویش راآزار و اذیت، خداوند

در محضر ایشان بیان شده که حاکی از آن است که ایشان و  مجالس لهو و غنا در مسجد پیامبراسلام  ،از روایات

یا  ؛دهنداند و از سوی دیگر در این روایات برخی از صحابه به پیامبراسلام تذکر میموافق با غنا و لهو لعب بوده

ر از . برخی دیگگریزدنمیکند ولی در حضور پیامبراسلام شیطان ر میاین که با آمدن عمر بن خطاب شیطان فرا

یادآور  آیات قرآن را به ایشان ،کنند که برخی از صحابهروایات پیامبراسلام را شخصیتی ناآگاه به قرآن معرفی می

  .شودمی

وه یامبراسلام را اسهستند. قرآن کریم پ ادله قطعیقرآن و آیات با  در تعارض تباینیتمامی این روایات . 3

را رحمتی برای ایشان  و(؛ 17:کند که ایمان به دیدار خداوند و روز قیامت دارند)الاحزابتمامی کسانی معرفی می

آیات متعدد دستور به اطاعت مطلق از پیامبراسلام شده است و اطاعت از  در( 741:)الانبیاء.کندمیجهانیان قلمداد 
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خداوند شرط دوستی حقیقی را  .(731:؛ آل عمران7:)الانفال همان اطاعت از خداوند بیان گردیده است ایشان،

 .(0:)القلم ستایدمیاخلاق عظیم  با داشتنقرآن کریم پیامبر را  .(37:)آل عمران کنداطاعت از پیامبراسلام بیان می

 کنده و ایشان را متصل به وحی معرفی میبه پیراستگی قول و فعل و تقریر ایشان تصریح شدآیات دیگر در 

  .(1-74:)النجم

 بر عصمت که در مصادر فریقین به طور متوافر نقل شده، های تاریخی،و گزارش در روایات متعدد و معتبر. 0

 به لحاظ عقلی عصمت ایشان ضروری ،و پیراستگی ایشان از هر گونه خطا و گناه تصریح شده است. علاوه بر این

ل تمامی ادله پیش گفته که در متن مقاله به طور تفصیعقل و سیره عقلاء بر معصومیت ایشان تصریح دارد. بوده و 

بیان شد، در تعارض تباینی با رویات معارض با عصمت پیامبراسلام، هستند؛ که این ادله نقلی و عقلی به عنوان 

هستند؛ هر چند که روایات معارض، با سند براهین قاطع و یقینی، منبع نقد و رد هر روایت معارض با عصمت 

تواند دلیل بر صحیح و در منبع معتبر، نقل شده باشند. بنابراین صحت سند و نقل در کتاب معتبر، به تنهایی نمی

تر از سند، متن روایت است که نباید با اصول قطعی و یقین آور، در تعارض تباینی قبول روایتی باشد، بلکه مهم

 بار رسیده ظنّی الصدور هستند، اما آیات قرآن و ادله قطعی، یقینی و برهان قاطع هستند.باشد؛ زیرا اخ

 

 

 نامهکتاب
 قرآن کریم.

 ، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.شرح نهج البلاغة، تا()بی ابن ابی الحدید

 ، بیروت: دارالفکر.اسدالغابه فی معرفة الصحابة، (ق7047) ابن اثیر، عزالدین

، راجع أصوله و خرج أحادیثه و علَّق علیه: محمد عبد القادر عطا، بیروت: احكام القرآن، ق(7010)محمد بن عبد الله أبو بکر ، العربیبن ا

  .دار الکتب العلمیة

 ، قم: جامعة المدرسین.الخصال، (ش7311علی )، محمد بن (صدوقابن بابویه)

 ، قم: جامعة المدرسین.الاخبارمعانی ، (ق7043علی )محمد بن (، صدوقابن بابویه)

 ، قم: جامعة المدرسین.من لا یحضره الفقيه، (ق7040علی )محمد بن (، صدوقابن بابویه)

 دارالرسالة. بیروت: ،مسند، (ق7017) ابن حنبل، ابوعبدالله احمد بن محمد

 داراحیاء التراث العربی.،  بیروت: البدایة و النهایة)بی تا(،  الفداء إسماعیل واب، الدمشقی رین کثاب

 قم: دارالحدیث. ،مناقب علی بن ابيطالب عليه السلّام ق(،7010) أبی بکر أحمد بن موسى ابن مردویه اصفهانی،
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 ، بیروت: دارلسان العرب.لسان العرب، (م7714) محمد بن مکرم ابن منظور،

 صبیح و أولاده. ، القاهرة: مکتبة محمد علیالسيرة النبویة، تا()بی ابن هشام الحمیری

تحلیل و بررسی دو رویکرد کلامی در پاسخ به آیات نافی »امدادی، احمد، محمدزاده بنی طرفی، مهدی، زارعی رضایی، محمد حسین، 

 . 315-177، ص 71شماره ش، 7047، سال نهم، پژوهشنامه کلام، «عصمت پیامبر اسلام
 تهران: مؤسسه بعثت.، البرهان فى تفسير القرآن، (ق7071) بحرانی، سید هاشم

 ، بیروت: دارالفکر.صحيح بخاري، (ق7015) بخاری، محمد بن اسماعیل

، تحقیق و تعلیق: أحمد محمد شاکر و محمد فؤاد عبد الباقی و إبراهیم عطوة عوض سنن ترمذي،  ق(7375) ترمذی، محمد بن عیسی

 .الحلبی: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفى البابی مصرالمدرس فی الأزهر الشریف، 

 ، قم: مرکز نشر اسراء.تفسير تسنيمش(، 7397) جوادی آملی، عبدالله

 ، قم: انتشارات إسراء.رحمت رپيامب ،(ش7399) جوادی آملی، عبدالله

 .دار العلم للملایین، بیروت: الصحاحق(، 7041جوهری، ابونصر اسماعیل )

 بیروت: دارالمعرفه.، مستدرک علی الصحيحين، (ق7041) حاکم نیشابوری، ابوعبدالله

 ، تهران: انتشارات اسلامیه.کشف المراد، (ش7311) حلی، یوسف بن محمد
بررسی تحلیلی عرفان و کلام در پاسخ به شبهه عدم عصمت پیامبر اکرم با محوریت »رسول، سوسن، عباسی، مهرداد، رحمانی، شهلا، آل

 .09-17صش، 7047سال دوم،  ،هاي فلسفی و کلامی، نشریه اندیشه«آیات ابتدایی سوره فتح
: المکتبة العصریة، بیروت، المحقق: محمد محیی الدین عبد الحمید، سنن ابی داوود، تا()بی سجستانی، أبو داود سلیمان بن الأشعث

 صیدا.

 ،«برعصمت پیامواکاوی و نقد قرآنی نظرگاه نصر حامد ابو زید پیرامون » شاکری زواردهی، روح الله، ؛شورگشتی، حمیده ؛سعدی، احمد

 .51-95ص ش،7041 ،71، پیاپی نشریه مطالعات اندیشه معاصر مسلمين
 ، قم: انتشارات هجرت.نهج البلاغة، (ق7070) سید رضی

 ، مصر: مطبعة حلبی.الدرالمنثور، تا()بی سیوطی، جلال الدین

 .، بیروت: دارالاضواءتنزیه الانبياء، ق(7047) شریف مرتضی

 ، تهران: انتشارات کتب دانشگاهی.تاریخ تحليلی اسلام، (ش7390) شهیدی، سید جعفر

 .دار الصابونی للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة:صفوة التفاسيرق(، 7071صابونی، محمدعلی )

 قم: فرهنگ اسلامی.، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه(، ق7041صادقی تهرانی، محمد )

 ، قم: انتشارات اسلامیة.الميزان فی تفسير القرآن، (ق7071) طباطبایی، محمد حسین

 ، تهران: انتشارات اسلامیة.إعلام الورى بأعلام الهدى (،7374فضل بن حسن ) طبرسی،

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیة.تهذیب الاحكام، (ش7310) طوسی، محمد بن حسن
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 ة.، دارالکتب الاسلامیالاستبصار، تا()بی طوسی، محمد بن حسن

 ، مؤسسة النشر الإسلامی.الرسائل العشر، تا()بی طوسی، محمد بن حسن

 ، قم: موسسة انصاریان.ابوهریرة، (م1440) عاملی، عبدالحسین شرف الدین

 ، بیروت: دارالمعرفة.فتح الباري شرح صحيح البخاريق( ، 7317عسقلانی، ابن حجر )

 بیروت: داراحیاءالتراث العربی. مفاتيح الغيب(،التفسير الكبير)  ق(،7014فخر رازی، محمدبن عمر )

 ، بیروت: دار الملاک لطباعه و النشر.تفسير من وحی القرآنق(، 7077فضل الله، سید محمد حسین )

، «سوره هود 10بررسی و نقد رویکرد مفسران شیعه و اهل سنت درباره جدال حضرت ابراهیم در آیه »چدانی، مریم،  ؛کهن ترابی، میثم

 .711-754ص ش،7041 ،79، پیاپی هاي تفسير تطبيقیپژوهشمجله 

 ، تهران: انتشارات اسلامیه.الكافی، (ش7311) کلینی، محمد بن یعقوب

 .: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسةبیروت، کنز العمال، ق(7047)متقی هندی، علاءالدین علی بن حسام

 ،1، شماره 53پیاپی، مجله علوم قرآن و حدیث، «درخواست قصاصاعتبارسنجی روایات ضربه پیامبر و »محمدجعفری، رسول، 

 .117-777ص ش،7044
 ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.صحيح مسلم، تا()بی مسلم، محمد

 ، قم: انتشارات انصاریان.العقائد الامامية، (ش7394) مظفر، محمدرضا

، تحقیق: رضا مختاری، بیروت: دار المفید للطباعة والنشر النكت الإعتقادیة و رسائل اخري، ق(7070)، محمد بن محمد بن النعمان مفید

 .والتوزیع

پژوهشنامه ، «ترک اولی و نسبت آن با عصمت پیامبر با تاکید بر آیه اول سوره تحریم»گلی، احمد،  ؛اللهفر، نبیصدری ؛مقدم، غلامعلی

 .155-134ص ش،7041 ، سال دهم، شماره نوزدهم،اسلامی مذاهب

 .الکبرى المکتبة التجاریة ، مصر:فيض القدیر شرح الجامع الصغير ق(،7351مناوی، عبدالرووف )

یقین با بدوی میان عصمت و استغفار پیامبر در تفاسیر فر بررسی تطبیقی تناقض»امیری، شهربانو، حاجی ؛علمداری، ابراهیمپورنصرالله

 . 13-51ص ش،7044 ،3، پیاپی شناسیهاي راهنما، نشریه پژوهش«سوره نساء 741و  745تکیه بر آیات 

 ، تهران: مکتب الاعلام الاسلامی.تجرید الاعتقاد، (ق7041) نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، (ق7071) نظام الدین، حسن بن محمد
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